
  

  

  

  

  

  معرفي كتاب
  

 

  نگاري سفر مردم

اختي از فرهنـگ و جامعـه امـروز    شـن  هاي انسان ها و تحليل فاضلي، نعمت االله، توصيف

 .صفحه 792، 1389نشر آراسته، : تهرانغرب، 

االله فاضـلي اسـت كـه حاصـل     بـه قلـم دكتـر نعمـت     متني مستند ،»نگاري سفر مردم«كتاب 

مدرسه مطالعـات شـرق و   «انگلستان، براي گذراندن دوره دكتري در  او در ةمشاهدات پنج سال

  .  ستن ديدار وي از امريكا و ايتالياچنيدانشگاه لندن و هم (SOAS) ي»افريقا

 ،شـخص   اولدر آن راوي بـه زبـان    كهتنظيم شده در بيست فصل  »نگاري سفر مردم«كتاب 

مشـاهدات   ،هـا  صـحنه  ةدر هم فعالبا حضور  نويسنده. مشاهدات خود را به ثبت رسانده است

و در كنار  نگارش درآورده بهجزء  را به شكل ريز و جزءبه) لندن(جامعه مورد مشاهده  خود از

هـاي  چاشـني  ،)آباد فراهانمصلح( شدتولّ محلّاز روستاي  خود اي ذهنيه پيشينه براساس ،آن

 ةو در كنار ارائ نكردهخود تنها به مشاهده اكتفا  فعالنويسنده با ذهن . طنزي به آن افزوده است

هـا   دورهها و ها، آيينكانروند آتي برخي م صاويري از وضعيت موجود، پيشينه وتوضيحات، ت
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، مخاطب خود را به چـالش  ها پرسشو با طرح برخي داده ارائه ) لندن(مورد مشاهده  ةدر جامع

  .مطالب كتاب برانگيزاننده و شورانگيز است توان گفت ، ميمنظراز اين  .كشانده است

بـار اسـت     ناين نخسـتي  .بديل بودن آن دانست بتوان بياين كتاب را  ةشايد ويژگي برجست 

بر مبنـاي علـوم اجتمـاعي بـه رشـته       را از كشوري ديگر خود توصيف و تحليل ،كه يك ايراني

 ةزندگينامــ«و آن را در قالــب  آورد درمــيتحريــر 

بـه  . كنـد  عرضه مي به مخاطب ايراني» نوشتخود

ايـران   ةا دربـار ه ـ اگر تا امروز غربي ،عبارت ديگر

 ةكه دربارار يك ايراني است ب اين گفتند، سخن مي

گويـد و بـه توصـيف و تحليـل      ها سخن مي غربي

ــ ــفرهن ــي ةگ و جامع ــا م ــردازد آنه ــيف « .پ توص

 »امـروز غـرب   ةشناختي از فرهنگ و جامع ـ انسان

؛ ين عنوان براي ايـن كـار بـزرگ باشـد    شايد بهتر

هـاي معنـايي    كه تلاش كرده اسـت تـا لايـه    اثري

و بــا چــون و  كنــدهــا را بررســي زنــدگي غربــي

همـين   .ختلف به تحليـل آنهـا بپـردازد   چراهاي م

حوزه وجود داشته و دارد، مجـزا  كارهاي مشابهي كه در اين  ويژگي تحليلي هم آن را از نمونه

نـي بـر   نگـاري مبت  يعنـي مـردم   ،تر اين نوع كارل برانگيزمأو ت مهمنين يك تفاوت همچ .كند مي

نويسـنده اسـت كـه    » خـود « ةام ـنهم اين است كه در زندگي ،نامهنوشت با زندگيخود ةزندگينام

تاهمايـن  نوشت،خود ةنامنگاري مبتني بر زندگي كه در مردمدر حالي  ،محوري و كليدي دارد ي 

  .نويسنده» فرد«نه  ،دارد اهميتكه  است »فرهنگ«

ابزار خوبي براي آشنايي با بريتانياي در حال گذر از قرن بيستم به  »مردم نگاري سفر«اب تك

 ـؤلاعات تاريخي و اجتماعي ماطّ .بيست و يكم است نيـز بـه ايـن آشـنايي كمـك بزرگـي        فلّ
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توانـد خواننـده را بـا اوضـاع و احـوال سياسـي و       به صورت جانبي مي حتّياين كتاب . كند مي

  .آشنا كند نيزاجتماعي ايران اين دوره 

 ـؤي در ذهن ممهمجايگاه بسيار  ،ابعاد فرهنگي جامعه دهد نشان ميمحتواي كتاب   ؛دارف دلّ

نشـيني،  پرداختن به مواردي همچون فرهنگ آمـوزش، فرهنـگ معاشـرت، فرهنـگ سـفر، شهر     

 ـؤديد م ةزاوي اهميتاز ... هاي فرهنگي نقاط مختلف انگلستان و امريكا و  هويت حكايـت  ف لّ

را بـه نقـش    –ديويـد بكـام    فصل شانزدهم، ديـداري بـا   –يك فصل از كتاب  حتّياو . كند مي

  .يك اسطوره در ميان مردم اختصاص داده است فرهنگي و اجتماعي

ولـي افـرادي كـه بـه معنـاي       ،ر جذب مخاطب عام براي اين كتاب سخت باشـد شايد تصو

قشـر، دانشـجويان و   در كنـار ايـن   . ، به سـراغ ايـن اثـر خواهنـد رفـت     هستندواقعي كتابخوان 

 »نگـاري سـفر   مردم«ن اصلي كتاب اجزو مخاطب ،هاي علوم اجتماعي و تاريخ پژوهشگران حوزه

كتاب، بـراي  ضمن آنكه  .توانند مطالب بسيار مفيدي از دل آن صيد كنند و مي روند به شمار مي

  .سازد اند، ديدگاه مفيدي فراهم ميمديران فرهنگي كه تاكنون به خارج از كشور نرفته

  فرهنگ مردم سفرهاي زيارتي در

1388 نشـر مشـعر،  : تهران فرهنگ مردم، سفرهاي زيارتي در د عليرضا،هاشمي، سي ،

  .صفحه 192

ه، مكّ ـ(سفرهاي زيـارتي   مسونگاهي به آداب و ر» سفرهاي زيارتي در فرهنگ مردم« كتاب

 ـن عتّاسابق بر اين، زائر. در گذشته دارد) قم و مدينه، كربلا، مشهد رنـج و مشـقت    ،اتبات عالي

. شـدند  ل ميمتحم ،كشيد مي سال طول معمولاً بين شش ماه تا يك كه بسياري را در اين سفرها

كـرد و بـه فكـر تـأمين      ده مـي ام ـآاز سفر خود را  پيشاي كه بود،  زائر ايراني از هر قوم و قبيله

خـود را نيـز   نامـه   توصـي » زائـر « اغلببود، افتاد و چون زمان سفر طولاني  ميمخارج سفرش 
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 ـ   اش مـي  يـا خـانواده   محـل نوشت و آن را نزد معتمـد   مي همسـرش را   ةگذاشـت، سـپس مهري

بعد از انجام مقـدمات سـفر،   . طلبيد ت ميآشنايان و همسايگان حلالي  پرداخت و از دوستان، مي

. كردنـد  رفتند و او را تا جايي از شهر يا روسـتا بدرقـه مـي    دوستان و اقوام زائر به منزل وي مي

  .گفتند  مي» اهياقُر ر«آن  هدادند كه ب كنندگان هر كدام مبلغي وجه نقد به زائر مي شايعتم

 او  ةدر جنوب كشور، بعد از رفتن حاجي، خانواد

در منزلشــان نصــب  هــاي كــوچكي بــر ســر پــرچم

. شـود ها متمـايز   كردند تا منزل زائر از ديگر خانه مي

به فكـر تـدارك آش    او  ةخانواد عزيمت زائر،بعد از 

 بــينافتادنــد و پــس از پخــت، آن را  پــا مــي   پشــت

  .ردندك تقسيم ميهمسايگان 

كـه در   از ديگـر مراسـمي بـود   » خواني چاووش«

 ـ ،بيشتر مناطق كشور زائـر و نيـز بـه     ةدر زمان بدرق

 ـ. شـد  اجرا مـي  او از سفرهنگام بازگشت   راي ايـن ب

كـه   شـد  صدا انتخاب مي معمولاً فردي خوش ،منظور

سـفر زائـر را    صداي بلند اشعار مذهبي و متناسب با اافتاد و ب كنندگان به راه مي بدرقه پيشاپيشِ

خواني تـا زمـاني كـه     كردند چاووش نوايي مي مافراد حاضر در جمع نيز با وي ه ةبقي. اندخو مي

انجـام  رسـيد،   تـا زمـاني كـه بـه منـزلش مـي       شد يا در بازگشت از سفر زائر، سوار اتوبوس مي

فرسـتاد   اش مي زائر چند روز قبل از آمدن به زادگاهش، پيك و قاصدي براي خانواده. گرفت مي

  .ساخت و آنها را از آمدنش آگاه مي
اهـالي بـه محـض شـنيدن خبـر      . گرديـد  رسم پيشواز با شور و هيجان بيشتري برگـزار مـي  

رفتنـد و گوسـفند يـا     مـي  او به پيشـواز ) زن و مرد، كودك و جوان(جمعي  بازگشت زائر، دسته
رسـيد،   اش مـي  بـه خانـه   بعـد از اينكـه زائـر   . ذبـح كننـد  در سر راه زائر  تابردند  گاوي هم مي

http://anthropology.ir/node/7551
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گويي، زيـارت قبـولي   خوشامدضمن رفتند و  وي مي ديدارجمعي به  ها و آشنايان دسته همسايه
بـراي او     سـفر طـول  كـه در   حـوادثي بـه   نشسـتند و  ميهاي زائر  پاي صحبت و گفتند مي به او
  .دادند افتاده بود، گوش مي اتفاق

رسـيد و هـر زائـري     از دوستان و آشنايان مي نوبت به وليمه دادن و پذيرايي ،چند روز بعد
ديـد و از اقـوام و همسـايگان     ناهار يا شامي تـدارك مـي   ،اش متناسب با بودجه و بضاعت مالي

  .كرد مي  دعوت
كـه ايـن   هاي متبرك بود  دادن هديه و سوغاتي ،هاي زيارتي اصول و آداب مسافرت ديگراز 

شد و  هاي متفاوت اجرا مي افراد مختلف به شيوهرسم نيز متناسب با بضاعت مالي زائر از سوي 
است كه سفر بـراي زائـر بـه ارمغـان       مذهبي ةوجه دستاوردهاي معنوي سفر، يكي از  سرانجام؛

  .شود خوانده مي »مشهدي«و  »كربلايي«، »حاجي«از آن پس او با القابي چون چرا كه   آورد؛ مي
و  داشـتند زائـر   محلمطابق با عرف  سفرهاي زيارتي همچون ساير سفرها آدابي خاص ولي

ت همراه بود، از ويژگيچون سفر با معنوي در ايـن  كـه نويسـنده    نيز برخوردار بود يهاي خاص
نامــه، بدرقــه،  تمات ســفر، تنظــيم وصـي مقـد  شــامل مراحــل ايـن  بــه كــل اجمـال بــه  ،كتـاب 

  .است كردهخواني، پيشواز، وليمه و سوغاتي اشاره  چاووش

  ردم منطقه زيدونفرهنگي م هويت

  .صفحه 248 ،1389تراوا،  :گنجي، مسعود، هويت فرهنگي مردم منطقه زيدون، اهواز

منتشـر   1389ت مسـعود گنجـي در سـال    به هم »فرهنگي مردم منطقه زيدون هويت«كتاب 

 ةنتيج ـايـن كتـاب   . شود توضيح داده مياي در خوزستان منطقه هاي در آن، ويژگيشده است و 

مشاركتي همراه با پرس و جو در منطقـه زيـدون    ةساله مبتني بر مشاهد اني دوميد پژوهش يك

لاعـات  و نبـود اطّ  نبود پيشينه پژوهشي در ايـن خصـوص  از استان خوزستان است كه به دليل 

   .شداسنادي از اين منطقه لزوم آن احساس مي

م كه حـتم داريـم   خوريبه مطالبي برمي ها ابوقتي دركت: كتاب آورده است ةمقدمف در مؤلّ
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محسـوب  ميراث مـا   ومطرح شده يا مواردي است كه جز دانشمندان ايراني سوي از اين مطالب

ايم  ستهچگونه ما نتوان«كه  كنيمدر ذهن خود مرور مي و آوريم زبان مي ؛ همزمان آهي برشود مي

  »؟از ميراث خود حفاظت كنيم

بين داريم و حال آنكه  چشمان نزديك ما كهدهد  در اينجا خود را نشان مينيز شكل اساسي 

ــان،    ــاختران، مردمـ ــا و در بـ ــرف درياهـ در آن طـ

چشــمان دوربــين دارنــد و  ،ناانديشــمندان و متفكــر

 بيني ماوراي زمان را پيش نگرند و هاي دور را مي افق

. سـاختن جهـان را دارنـد    ةه و دغدغ ـيكنند و داعمي

ا و هبرنامه ةهم ةامروزه در كشورهاي دورانديش، پاي

هـا  تصميمات بر علوم اجتماعات و روابط و فرهنـگ 

اي صـورت   گونه  ها نيز به ريزي بنا شده است و برنامه

كه با فرهنگ و اجتماع مورد نظـر بيشـترين    گيرد مي

به و بهره را  نتيجههماهنگي را داشته باشد تا بهترين 

ن به فرهنگ و تمـد  توجه بيكه ما حال آن .دست دهد

پـايين بـودن ميـزان    . كنـيم قي ميتلّ روزمرهيك رفتار عادي و  ةها را در زمرآن ،خودي ةو انديش

اين درحالي اسـت كـه كشـورهايي    ن اين مطلب است و به خوبي مبيورود گردشگر به كشور، 

بنـابراين،  . انـد  ني نداشـته يـا تمـد   مهمفرهنگي  ةاند كه هيچ پيشين محور گردشگري در دنيا شده

منـاطق مختلـف كشـور،     فرهنگي اجتماعـات و  هويتر ثبت و ضبط د انجام هر نوع پژوهشي

هـا و   شـود فرصـت   باعـث مـي   ،دهدكه اجازه فراموشي آن فرهنگ را در اذهان نميعلاوه بر اين

وري و سـازگاري   ضـروري بـا بهـره    هاي ريزي و برنامه شود آن اجتماع شناخته يها محدوديت

  .براي آن صورت پذيردبسيار بالا 
فرهنگـي منـاطق مختلـف آن كشـور      يفرهنگ يك كشور از به هم پيوستن اجزاجا كه از آن
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 ـ  درسبو به ثبت  شوداين اجزا تشريح  ،هايي بررسي طي لازم است گيرد، شكل مي ت تا هـم كلي
هـا   هـا از خـاطره  ايـن فرهنـگ   زدودنو هـم از پـاك شـدن و     گـردد فرهنگي كشور مشـخص  

 ةاز ريش ـ و شـود ست كه چـراغ راه آينـدگان مـي   زيرا همين فرهنگ پيشينيان ا ؛جلوگيري شود
در  پژوهشـي كه تا ايـن زمـان    از آنجا. شونديابند و تجديد ميها تكامل ميآنهاست كه فرهنگ
بـا   اين خطر وجـود دارد كـه   ،صورت نگرفته است زيدون استان خوزستان اين زمينه در منطقه

به ثبت نرسيدن آنها بـه عنـوان يـك     يلدلد بلكه به نها تغيير كن گذشت زمان نه تنها اين فرهنگ
در ايـن زمينـه    پژوهشهمچنين . اند وجود نداشته كه اصلاً ييگو، از بين بروند ،فرهنگي ةپديد

  . ها از اين طريق مشخص شودشود ارتباط با ديگر فرهنگباعث مي
 ايه ـ ويژگيفرهنگي و تاريخي منطقه، به  ةپيشين پژوهش، ضمن تأكيد بردر اين  ،از اين رو

، موقعيت جغرافيـايي  عامل تاريخي، بناهاي تاريخي و آثار باستاني فرهنگي مردم منطقه از جمله
 ـ ،و اكولوژيك زمينـي و  ابع طبيعـي، ثـروت طبيعـي، ثـروت زير    آب و هوا، وسعت سرزمين، من

ها، اقتصاد، روابـط خويشـاوندي، خـانواده و    پراكندگي جمعيت، مراسم، اعياد، اعتقادات و باور
، صــنايع دســتي و ادبيــاتزبــان و ، يســنت بــه آن، قشــربندي اجتمــاعي، طــبمربــوط مســائل 
 .شده است، پرداخته تواند داشته باشدها و هر آنچه كه يك فرهنگ ميآفريده دست
 

 

  

  

  

  


